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 »عارف بزرگ نهاوندی«
 

 1رر علی اکبر افراسیاب پودکت
 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

 :چکیده مقاله
یکی از بزرگترین عرفای ایران و اسلام در نیمۀ دومّ قرن چهارم هجری، احمدبن محمدّ بن                

امروز در استان همدان    که  (فـضل، معروف به شیخ ابوالعبّاس نهاوندی است که در شهر نهاوند             
محتشم «عطّار نیشابوری او را  . به دنیا آمده و در همین شهر از دنیا رفته است          ) واقـع شده است   

و » پیر«خوانده و عبدالرحمن جامی از او به عنوان         » قـبلۀ فـتوّت   «و  » کعـبۀ مـروّت   «،  »روزگـار 
امدار بابا کوهی   شیخ ابوالعبّاس با عارف ن    . کـه یگانـۀ عهـد بـوده سـخن گفته است           » مرشـدی «

رابطـۀ دوسـتانه داشـته و پیـر و مرشد شیخ اخی فرج زنجانی               ) ق. هــ    442متوفـی   (شـیرازی   
گفتارها و جملاتی چند از او در منابع        . او مرید شیخ جعفر خلدی از مشاهیر عرفاست       . باشد می

ر کهـن عرفانـی نقـل گـردیده و حکایاتـی از کـرامات و حـالات او نیـز در منابع آمده که عطّا                        
  .اند  الاولیاء و جامی در نفحات الانس و دیگران آنها را نقل کردهةنیشابوری در تذکر

 :کلید واژه ها
عـرفان و تصوّف، مکتب صحو، جنید نهاوندی، اخی فرج زنجانی، باباکوهی شیرازی، شیخ              

 .عمو، مکتب بغداد، نهاوند
 

                                                      
1- ali412003@yahoo.com 
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 پیشگفتار
 زمین است که سابقۀ تمدن در آن به شش          نهاونـد یکـی از شـهرهای کهـن و باستانی ایران           

از (رسد و پروفسور گیرشمن مدت سه سال در تپۀ گیان نهاوند             هـزار سـال پـیش از مـیلاد می         
 به زبان   1»حفریات تپۀ گیان  «ام داده که حاصل آن کتابی با نام         ]حفریاتی ان )  شمسی 1310سـال 

این تاریخ  . تپه پیدا کرده است   فرانسوی است که در آن شش دوره تمدن را در پنج طبقه از این               
 پیش از 558ـ705در دورۀ مادها یعنی     . ها و بعد از آن است      مـربوط به پیش از مهاجرت آریایی      

و » نهاوند ماد«های بعدی نیز نهاوند با نام        در دوره  .مـیلاد نیـز تپۀ گیان آثار سفالینه داشته است         
 آباد ایران در استان ماد، بلاد جبل و  و مـاه البـصره از شهرهای      » مـاه نهاونـد   «در دورۀ اسـلامی     

مشهورترین حادثه در نهاوند مربوط به سال بیست و یکم هجری یعنی            . عـراق عجم بوده است    
باشـد کـه در جنگـی سخت که بین لشگریان مسلمان و سپاه ایران درگرفت                  مـیلادی مـی    642

 .دحکومت ساسانی شکست قطعی یافت و اعراب این جنگ را فتح الفتوح نامیدن
نهاوند یکی از شهرهایی بوده که بر سر راه قدیم بغداد قرار گرفته و هنگامی که بغداد مرکز                  
علـم و دانش گردید، بسیاری از جوانان علم دوست و با استعداد نهاوندی به بغداد رفتند و در                   

در حوزۀ عرفان و تصوّف نیز بزرگانی چون جنید نهاوندی          . آنجـا علـوم مختلفی را فرا گرفتند       
/ق. هـ297جنید که در سال     . اند و شیخ ابوالعبّاس نهاوندی از آن جمله      ) معـروف بـه بغـدادی     (

 م وفـات نمـوده یکی از بنیانگذاران عرفان و تصوّف اسلامی و بزرگِ مکتب بغداد یا اهل                   910
صـحو اسـت و پیر و استاد حسین بن منصور حلّاج بوده که ماجرای سفر حلّاج در نوروز سال                  

 2.به شهر نهاوند مشهور استق .  هـ228

                                                      
1- Ghirshman, Contenau, Pouilles de Giyan de Nehavand. 

 .89تماشای جان، علی اکبر افراسیاب پور، مقالۀ حسین بن منصور حلاّج در نهاوند، ص  ـ2
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در قـرن چهـارم هجـری و در حدود دورانی که شیخ ابوالعباس نهاوندی به دنیا آمده، شهر                   
های جبران ناپذیری     هجری خسارت  21نهاونـد زیـبا بـوده و با اینکه در حملۀ اعراب در سال               

 و نزه   نهاوند شهری خوش  «:  هجری نوشته  321دیـده بـود، پابـرجا مانده و اصطخری در سال            
حد و آن بر سر کوهی بلند مبنی است و           های وافر و بی    اسـت بـا بساتین و باغات بسیار و میوه         

هـای آن در لذّت و بوی و کثرت و لون به غایت لطافت و کمال نهایت است، چنانکه در                     مـیوه 
یکی از آنها در : و دو مسجد جامع در آن هست  . افتد عـراق و نواحـی آن از آن نقل و حمل می           

 1».شود و زعفران بسیار نیز از آنجا مرتفع می       . اند د قدیم بوده است و یکی دیگر به نو ساخته         عه
در . یا جبال دانسته است   ) عیلام قدیم (او نهاونـد را یکی از مهمترین شهرهای استان کوهستان           

اش   هجری در نهاوند بوده و سفرنامه341همـین دوره شاعر و جهانگرد بزرگ ابودلف در سال    
از «: نویسد از همـدان به نهاوند آمده و از آنجا به کرج رفته؛ در مورد نهاوند می . ود اسـت  موج ـ

در ایـن شـهر یـک گاو و یک ماهی سنگی زیبا موجود است و    . رویـد  همـدان بـه نهاونـد مـی       
ها که در آن جا شیوع داشته        گویـند ایـن دو مجـسمه طلسمی است که برای بعضی بیماری             مـی 

نیـز آثار زیبایی از ایرانیان و همچنین در وسط آن یک دژ بسیار بلند با                در آنجـا    . سـاخته شـده   
ها، که در آغاز اسلام آنجا شهید  در داخل آن قبرهایی از عرب  . سـاختمان عجیبـی موجود است     

آب آنجا به نظر همۀ     . باشد قبر عمروبن معدی کرب نیز در آنجا می       . شـود  انـد، دیـده مـی      شـده 
روید که از آن چوگان       در ایـن مکـان نیـز درخـت جگن می           .دانـشمندان مغـذی و گواراسـت      

 2».شود سازند و در سختی و محکمی در هیچ جا مانند آن یافت نمی می
. اند از نظـر زبان و فرهنگ نیز مردم نهاوند در قرن چهارم هجری دارای فرهنگ پهلوی بوده        

بال که نیز ولایت فهله     در پایان عهد آل بویه در سرزمین ج       «: نویسد عبدالحسین زرّین کوب می   
ادبیاتی عامیانه نیز در    . شد زبان مردم آن نواحی به همین سبب فهلوی نیز خوانده می          . نام داشت 

 در همین قرن در شهر نهاوند دانشمندان بزرگی پرورش          3».هـای محلّـی انعکـاس داشت       لهجـه 

                                                      
 .206ممالک و مسالک، ابواسحق ابراهیم اصطخری، ص  ـ1

 .70ل طباطبائی، ص سفرنامۀ ابودلف در ایران، ترجمه سید ابوالفض ـ2

 .497تاریخ مردم ایران، عبدالحسین زرّین کوب، ص  ـ3
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هاوندی صاحب  یکـی از بزرگترین ریاضی دانان این قرن محمدّ بن الحسن حاسب ن            . انـد  یافـته 
 1.است که در همین کتاب به نهاوند نیز اشاره کرده است» انباط المیاء الخفیّه«کتاب 

هـای فـراوان در تحـولّ و تکامل بوده و یکی از              در شـهر نهاونـد علـوم مخـتلف و دانـش           
بسیاری از صوفیه در این شهر ساکن شده و         . های استوار آن عرفان و تصوّف بوده است        شـاخه 

ابوعلی تنوخی گزارشی از صوفیۀ نهاوند داده و در این منطقه           . اند اه و مراسم داشته   در آن خانق ـ  
ها و موقوفات صوفیه را معرفی کرده و از انبوهی تعداد صوفیان تعجب نموده و                رباطهـا، خانقاه  

یـادآور گـردیده که در آن عصر به زنان نیز خرقۀ صوفیانه             . آن را ضـرب المـثل دانـسته اسـت         
شد که فلان زن توبه کرد و شیخ به او خرقه پوشانید       گاهی گفته می  : گوید اند و می   پوشانیده مـی 

و آن زن در شـمار دختـران شـیخ درآمـده، به ویژه از استاد شیخ ابوالعباس نهاوندی یعنی ابن                      
نام برده که در دوران او در شهر شیراز هزاران مرد و زن        ) ق. ه ـ371متوفـی   (خفـیف شـیرازی     
 2.اند ردهک صوفی زندگی می

جامـی مطلبـی در مـورد شـهر نهاونـد و عارفـان آن در ضـمن شـرح احـوال شیخ ابوعمر                 
بودم و بیشتر شبها بیدار      یکـی از مریدان شیخ گوید که به خدمت وی مشغول می           «: نویـسد  مـی 
ابریق آب پیش بردم، التفات نکرد و روی به درِ          . یـک شـب از خانۀ خود بیرون آمد        . بـودم  مـی 

ر گشاده شد، بیرون رفت و من نیز در عقب وی بیرون رفتم، چنانکه گمان من                د. مدرسـه نهـاد   
وی بیرون  . چون به دروازۀ بغداد رسید، گشاده شد      . دانـد که من همراهم     آن بـود کـه وی نمـی       

باز در فراهم آمد و اندکی راه برفت، ناگاه به شهری رسیدیم که من . رفت و من هم بیرون رفتم     
رباطـی درآمد، در آنجا شش تن نشسته بودند پیش آمدند و بر وی  بـه  . ندانـستم کـه کجاسـت     

آمد، در اندک    ای می  از یک جانب آن رباط آواز ناله      . من در پس ستونی پنهان شدم     . سلام کردند 
بعد از آن   . آمد رفت  ناگاه مردی درآمد و به آن جانب که آواز ناله می          . زمانـی آن ناله ساکن شد     

های لب دراز  خود گرفته و شخص دیگر درآمد سربرهنه و موی    بیرون آمد شخصی را بر دوش       
شیخ وی را تعلیم شهادتین کرد و موی سر و لب را گرفت و طاقیه             . شده، و پیش شیخ بنشست    

من مأمور شدم به آن که این شخص را         : پوشـانید و محمـّد نـام نهاد و آن شش تن را گفت که              
پس شیخ بیرون آمد و ایشان را بگذاشت، و         . ًةعسمعاً و طا  : ایشان گفتند . بـدل آن مرده گردانم    

                                                      
 .13انباط المیاء الخفیه، محمد بن حاسب نهاوندی، ص  ـ1

 .241النشوار و المحاضره، قاضی ابوعلی تنوخی، ص  ـ2
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مـن هم در عقب شیخ بیرون آمدم، اندکی برفتیم به دروازۀ بغداد رسیدیم، چون بار اولّ گشاده                  
چون بامداد شد،   . شیخ به خانۀ خود درآمد    . پس به درِ مدرسه رسیدیم، آن هم گشاده شد        . شـد 

شیخ . من مستولی شد نتوانستم خواندهیبت بر  . پـیش شـیخ بنشستم تا درس سبق خود بخوانم         
آن : گفت. سوگند بر وی دادم که آنچه شب دیده بودم با من بیان کند            ! ای فرزند بخوان  : گفـت 

کرد مهتر ایشان بود، و آن که بیرون         شهر نهاوند بود و آن شش تن ابدال بودند، و آن که ناله می             
 مرده را بیرون آورد تا کار وی را         آمـد و شخصی را بر دوش داشت خضر بود، علیه السّلام، آن            

بـسازند، و آن شـخص که وی را تعلیم شهادتین کردم ترسایی بود از قسطنطنیّه که مأمور شده                   
بـودم کـه وی را بـدل آن مرده گردانم، پس وی را آوردند و بر دست من مسلمان شد و اکنون                       

 1».یکی از ایشان است

 عرفان و تصوّف در قرن چهارم هجری
ن دو مکـتب بـزرگ عرفانـی در ایران و جهان اسلام وجود داشته، یکی مکتب                 در ایـن قـر    

مکتب بغداد  . اند خراسـان یـا سـکر و دیگـری مکـتب بغـداد یا صحو که همۀ آنها ایرانی بوده                   
و ) ق. ه ـ334متوفیّ  (شـاگردان جنـید نهاونـدی بـودند و از جملـۀ بـزرگان آن ابوبکـر شبلی                   

. صاحب نخستین تاریخ صوفیه یعنی طبقات النسّاک است       ) ق. ه ـ341متوفیّ  (ابوسعید الاعرابی   
همـین طـور جعفـر خلـدی کـه اسـتاد شیخ ابوالعبّاس نهاوندی بود و صاحب کتاب حکایات                    

های او در این حوزه قابل       شیخ نهاوندی پیرو مکتب بغداد یا صحو بوده و اندیشه         . الاولیاء است 
 .باشد بررسی می

ی سـامان گـرفته است، کتاب التعرف لمذهب اهل       ادبـیات تـصوّف در قـرن چهـارم هجـر          
و اللمع فی التصوّف از ابونصر سراج طوسی        ) ق. ه ـ390متوفیّ  (التـصوّف از ابوبکـر کلابـاذی        

شیخ ابوالعبّاس نهاوندی با اغلب این بزرگان مراوده        . های آن است   از نمونه ) ق. ه ـ378متوفیّ  (
نامید چرا که ادبیات عرفانی به طور       »  تصوّف قرن«به طوری که قرن چهارم را باید        . داشته است 

و ) ق. هـ387متوفیّ (قوت القلوب از ابوطالب مکی ایرانی . رسد رسـمی بـه عرصـۀ بـروز مـی         
 الاولیاء ابونعیم   يةحلو  ) ق. ه ـ412متوفیّ  (طـبقات الـصوفیه از ابوعبدالرحمن سلمی نیشابوری         

 . هستندهای همین دوره از شخصیّت) ق. هـ420متوفیّ (اصفهانی 

                                                      
 .523نفحات الانس، عبدالرحمن جامی، ص  ـ1
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یعنی عرفا و صوفیه خود     . در ایـن قرن و در مکتب بغداد پیروی از قرآن مجید اصالت دارد             
دانـستند و بـه این کتاب آسمانی توجّه خاص    را مـسلمان حقیقـی و پیـروان اصـلی قـرآن مـی         

. توان ادعا نمود که تمامی آثار صوفیه به نوعی تفسیر قرآن هستند            انـد، بـه طوری که می       داشـته 
به وی اقتدا مکنید که . هر که حافظ قرآن نباشد و حدیث ننوشته باشد    «: گوید نهاوندی می جنید  

 در این قرن    1».بسته است ) ص(علـم مـا مقـیدّ است به کتاب و سنّت، علم ما به حدیث پیغمبر               
 مانند ایجاد خانقاه و     2.بـسیاری از مراسـم و مناسـک صوفیه با سازماندهی جدید به وجود آمد              

شد و دستگاه نوین آموزشی به       آموزشی که از طرف نمایندگان هر شیخ انجام می        مراحل جدید   
گاهی اوقات، مشایخ مسئولیت    «: نویسد فریتس مایر در مورد نمایندگان مشایخ می      . وجـود آمـد   

شاید ابوالقاسم به   . کردند تر واگذار می   آموزشـی و سـایر وظایـف خـود را به شاگردان پیشرفته            
فه را برای ده تن از مریدان او انجام می داد که سرانجام هم نسبت به   دسـتور قشیری همین وظی    

شیخ ابوالقاسم گرکانی گویا در طوس دختر خود را به عقد . شـیخ خـود پـیمان شـکنی کـردند      
ابوعلـی فارمـذی درآورده و پـس از مدّتـی مجالس خود را به او واگذار کرده بود، کاملاً نظیر                     

. ، صـفی الدین اردبیلی جوان را به خلافت خود برنشاند          هـای بعـد    زاهـد گیلانـی کـه در سـال        
و مقدمّ دیگر شاگردان خود     » عمو«ابوالعـباس نهاونـدی یکـی از شاگردان خود را که به سمت              

نامید و خواجه عبداالله انصاری نیز پس از اینکه عمو          ) 441/1049ف،  (تعیـین کـرده بـود، عمو        
ن کرمانی با دو تن از مریدان خود که جهت           اوحدالدی 3.آنجـا را تـرک گفت، جای او را گرفت         
از روی صورت با : تر را همراه کرد و گفت تر و مجرّب   تأسـیس خانقاهی روانه کرد، مرید مسن      

ایـن شیخ یوسف سرماری که از جملۀ اصحاب و متقدّمان منست، قول و سخن او را مصدّق و                   
 4».حجّت دارید

کند و در برابر اهل ظاهر یا اخباریون که         در ایـن دوره گرایش به سوی باطن دین بروز می            
بـه ظواهر دین تکیه داشته و دستورات و احکام دینی را براساس شکل آنها مورد قضاوت قرار                  

دادند، گروهی به باطن دین پرداخته و تفسیری باطنی از قرآن و روایات     داده و به آن اصالت می     

                                                      
 .52ترجمۀ رساله قشیریه، ص  ـ1

 .1381زهیر،قم، پور،انتشارات اکبر افراسیاب س نهاوندی،عارف بزرگ قرن چهارم هجری،علیشیخ ابوالعباّ:ک.ر ـ2

 .147؛ نفحات الانس، ص 71 مقامات شیخ الاسلام، ص ـ3

 .514ابوسعید ابوالخیر حقیقت یا افسانه، فریتس مایر، ص  ـ4
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بودند چنانکه صوفیه را نیز در همین گروه اهل         باطنیه یا اسماعیلیه از این گروه       . دادند ارائـه می  
 .اند باطن به شمار آورده

تصوّف از قرن چهارم «های عرفان و تصوّف در این قرن این است که            یکـی دیگر از ویژگی    
بـه بعـد در ایـران با مبادی فرهنگ کهن ایرانی مانند آیین مهرپرستی، ثنویت زرتشتی و مسلک                   

 خراسـان بـا درآمیخـتن با جهان بینی تائوئیزم چینی و             آمیـزد، بـه خـصوص در       مانـوی درمـی   
شود و سپس در دورۀ رونق دانش و         هـای بودایـی و هندویـی از مـبادی اسلامی دور می             کـیش 

تـرویج فلـسفۀ یونانی به وسیلۀ ابن راوندی، فارابی، محمدّ زکریای رازی و ابوریحان بیرونی و                 
 و رواقیون و حکمای یونانی و نوافلاطونیان        هایی از عقاید کلبیون    دیگـر فلـسفه گـرایان، نطفـه       

ها و   گیرد و رفته رفته طی قرون در ضمائر کسانی با برداشت از گرایش             اسـکندریه بـه خود می     
شود تا کم کم به هیئت تصوّف ایرانی         جوشد و پخته و پرورده می      هـای ایرانـی به هم می       آیـین 
ید شیخ شهاب الدین سهروردی و شیخ       تر شده در عقا    آید و باز رفته رفته صافی      گـر مـی    جلـوه 

رسد و معروف به عرفان شرق یا        عطـّار و محمـّد جـلال الـدین مولوی به مرحلۀ اوج خود می              
 1».شود عرفان ایرانی می

تـصوّف در ایـن عـصر توسـعۀ روزافـزون داشـت و بـا حکمـت بوعلی سینا و روایات و                       
یاری گرفت و توجه به آثاری      به طوری که از علوم شرعی نیز        . هـای دینـی قدرت گرفت      گفـته 

 مقدسی و احیاء العلوم دین امام محمدّ غزالی         ة الصفو ةچون قوت القلوب ابوطالب مکی و صفو      
های دینی اسلامی و ایرانی داد و        بهر حال باید اصالت را به اندیشه      . گردد ایـن مطلب روشن می    

 پیش از پیدایش این تأثیرها      تأثیر عوامل خارجی را بر عرفان ایران و اسلامی برجستۀ نکرد زیرا           
نیـز عـرفان و تـصوّف در اسـلام زمیـنۀ فکـری داشـته و بـدون اسـتفاده از منابع خارجی هم                         

 .توانسته رشد و توسعه یابد می

 زندگانی شیخ ابوالعبّاس نهاوندی
ترین  یکی از برجسته  » نهاوندی«و  » ابوالعبّاس«،  »شیخ«احمد بن محمدّ بن فضل، معروف به        

تذکره نویسان او را از بزرگان مشایخ صوفیه در         . آید  اسـلام و ایران به شمار می       عـرفای جهـان   
شیخ در شهر نهاوند به دنیا آمده و در همین شهر نیز از             . اند نـیمۀ دوم قرن چهارم هجری نوشته      

                                                      
 .137های ملی و اسلامی در ایران، غلامرضا انصاف پور، ص  روند نهضت ـ1
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های اساسی در تعلیم و تربیت را در این شهر و در نزد علمای آن                نخستین گام . دنـیا رفته است   
، خوانده  »قبلۀ فتوّت «و  » کعبۀ مروّت «،  »محتشم روزگار «عطـّار نیشابوری او را      . تآموخـته اس ـ  

کند که شیخ به طبقۀ ششم از عرفا تعلّق داشته           عبدالرّحمن جامی از شیخ الاسلام نقل می      . است
معتبر «و  » یگانه عهد «مانـند در عرفان و تصوّف اسلامی بوده و او را             بـی » مرشـدی «و  » پیـر «و  

ای علمی و    خانقـاه و اقامـتگاه او، بـه منـزلۀ عبادتگاهی معنوی و مدرسه             . انـد  تهگف ـ» اصـحاب 
 .های خسته بوده است عرفانی، تعالی بخش جان

 :شیخ ابوالعبّاس نهاوندی دارای سه دورۀ مشخص در زندگی خود بوده است
 .ـ دورۀ اقامت اوّلیه در شهر نهاوند که شامل دوران کودکی و تحصیلات مقدماتی باشد1
 .ـ دورۀ اقامت در بغداد که رشد و شکوفایی شخصیت معنوی او را در بردارد2
 .ـ دورۀ بازگشت به نهاوند و در مرحلۀ کمال معنوی که مقربۀ ایشان در همین شهر است3

ترین منابعی که دربارۀ شیخ سخن گفته؛ بایستی از طبقات الصّوفیه نام برد که در                از قدیمـی  
 شاگرد  - احمد بن محمدّ بن الفضل است        -یخ ابوالعبّاس نهاوندی    ش«: ایـن سـند معتبـر آمـده       

القصه شیخ  . جعفـر خلـدی پیر شیخ عمو و عبّاس وی را عمو لقب کرده بود و عمو سالار بود                  
هر که : شیخ ابوالعباس نهاوندی گفت: الاسـلام گفـت کـه شیخ عبّاس فقیر هروی مرا گفت که          

 1».بود، االله خصم او بودکه االله نه حجت او : ازین علم سخن گوید
که در مورد دانشمندان عصر قاجاریه بوده،       » نامۀ دانشوران ناصری  «مفـصل تـرین مطلب را       

ابوالعبّاس احمد بن محمدّ بن فضل از عرفای اواخر قرن چهارم هجری است و              «: امـا نوشته که   
ه دیلمی، اصلش از معاصـر اسـت از خلفا با الطابع باالله و از سلاطین با عضد الدوله و فخرالدول    

نهاونـد اسـت و نـشو و نمـا در بغـداد نمـوده و مـرید شـیخ جعفر خلدی است که از مشاهیر           
. عرفاسـت و نـسبت بـدو درست کند، و خود مرشد شیخ اخی فرج زنجانی و شیخ عمو است                   

آن محتشم :  الاولیاء در عنوان شرح حال وی بدین سان عبارت در حق او آورده          ةصـاحب تذکر  
شیخ وقت ابوالعبّاس نهاوندی یگانه عهد      .  محتـرم اخیار، آن مایۀ اساس خردمندی       روزگـار، آن  

بـود، در تمکـین، قدمی راسخ داشت و در معرفت و تقوی آیتی بود بزرگ، به هر حال شیخ از                     
معتبرتـرین و متّقـیان این طایفه است و زیاده اهل حال و اهل صحبت بوده، بیشتری از بزرگان                   

                                                      
 .305قات الصّوفیه، خواجه عبداالله انصاری، ص طب ـ1
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 وقتی از او پرسیدند که از       1» رفته و استمداد همّت از وی نموده است        ایـن سلـسله بـه نزد وی       
ابـتدای امـر خـود چیـزی ما را گوی، گفت در بدایت حال مرا این خیال در سر افتاد به گوشه                       
عـبادت بنشـستم، دوازده سـال سر در گریبان فرو بردم، تا یک گوشه دل به من نمودند، مرا از                     

 راه دین، بدون آنکه شخص را خیال به جای دیگر باشد،        ایـن بـیان طلـب اسـت و مجاهده در          
 2».آنگاه که طلب بدین حد رسید آنچه را که در خیال او است بدان خواهد رسید

 الاصفیاء شیخ ابوالعبّاس را از صوفیان قرن چهارم دانسته و درگذشت او را در               ةنمؤلف خزا 
که از مریدان   ) شیخ اخی (انی   از طرفی شیخ ابوالفرج زنج     3.ق ضـبط کرده است    . هـ ـ 370سـال   

 الاولیاء  ةسلسلبنا به گفتۀ مؤلف     (ق  . ه ـ454 یا   4ق. هـ ـ 457بـزرگ اوسـت وفـاتش را در سـال           
. بوده است ) ق. ه ـ348متوفیّ  (انـد و از طرفـی شیخ ابوالعبّاس مرید شیخ جعفر خلدی              نوشـته 

های نخست از   ر دهه های نخست از قرن پنجم بدانیم و اگر د         بایـستی تاریخ وفات او را در دهه       
) ق. ه ـ348متوفیّ  (توانسته مرید شیخ جعفر خلدی       قـرن چهـارم هجـری به دنیا آمده باشد می          

بوده است پس   ) ق. ه ـ297متوفیّ  (همـین شیخ جعفر خلدی مرید جنید نهاوندی         . بـوده باشـد   
 .شیخ ابوالعبّاس با یک واسطه شاگرد همشهری خود جنید نهاوندی بوده است

شـیخ ابو اسماعیل مشهور به شیخ عمو از پیران عبداالله انصاری که             «: نوشـته خاتـون آبـادی     
آداب و رسوم از او آموخته، و شیخ ابوالعبّاس نهاوندی او را عمو لقب نهاده، در سال چهارصد                  

 اخی فرج زنجانی مرید شیخ      - 457سال  «: نویسد  و در جـای دیگر می      5».و چهـل و یـک مـرد       
 باباکوهی و شیخ    6».اش صـاحب کرامات و غیب بود        مُـرد، گـربه    457ابوالعـبّاس نهاونـدی در      

بابا «: خوانیم که  در منابع مختلف می   . اند ابوالعـبّاس هـر دو از مـریدان شیخ عبداالله خفیف بوده           
کوهـی، شـیخ الـوقت ابوالعـبّاس نهاوندی را که از جملۀ خلفای ابی عبداالله بن خفیف بوده به                    

اند و   ها در صحبت با هم نموده      ها رفته و مناقشه    ر طریقت نکته  نهاونـد دریافـته و میان ایشان د       

                                                      
 .319، ص 2 الاولیاء، فریدالدّین عطاّر، ج ةتذکر ـ1

 .510نامه دانشوران ناصری، ص  ـ2

 .885 الاولیاء، ص ةتعلیقات تذکر ـ3

 .785تاریخ گزیده، حمداالله مستوفی، ص  ـ4

 .263وقایع السنین و الاعوام، ص  ـ5

 .267همان، ص  ـ6
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 از طرف دیگر ابوعبداالله خفیف      1».اند آخـر الامـر بـه وفـور فـضل و کمـال او اعتـراف فرموده                
راقم گوید، در ریاض    «: چـنانکه نوشته اند   . شـیرازی از اصـحاب جنـید نهاونـدی بـوده اسـت            

 است که او مرید شیخ ابوالعبّاس نهاوندی است      الـسیاحه در ذکر حال اخی فرج زنجانی مذکور        
و او مرید جعفر خلدیست، وی مرید شیخ جنید و در نفحات مذکور است که جعفر بن محمدّ                  

 سلسلۀ 2».خلـدی، شـاگرد جنید و باجریری و رویم صحبت داشته و پیر ابوالعبّاس نهاوندیست        
 : اند رسانده اند و نوشته) ع(این طریقت را به امام هشتم

 :اتصال می یابد) ع(شیخ ابوعبداالله خفیف از طریق دیگر به حضرت امام رضا«
 )ع(ـ حضرت امام رضا1
 ـ معروف کرخی2
 ـ سریّ سقطی3
 )معروف به بغدادی(ـ جنید نهاوندی 4
 ـ ابومحمدّ رویم کتانی5
 ـ شیخ ابوعبداالله خفیف6
 ـ ابوالعبّاس احمد بن محمدّ بن فضل نهاوندی7
 3»....جانیـ شیخ اخی فرج زن8

). ق. ه ـ372ـ269ح  (اسـتادان، پیـران و یـاران شـیخ ابوالعبّاس نهاوندی را خفیف شیرازی               
های دیگر   ، حمـاد قرشی و بسیاری از شخصیت       )ق. هـ ـ 348متوفّـی   (جعفـر خلـدی خـواص       

بوده و دوستانی   ) ق. ه ـ45متوفیّ  (انـد و معروفتـرین شاگردان او شیخ اخی فرج زنجانی             گفـته 
، )نیمۀ دوم قرن چهارم   (، شیخ ابوالعبّاس قصّاب     )ق. ه ـ440متوفّـی   ( شـیرازی    چـون باباکوهـی   

خانقاه شیخ ابوالعبّاس   . و بـسیاری دیگـر از بـزرگان هـستند         ) ق. هـ ـ 441متوفّـی   (شـیخ عمـو     
 .نهاوندی معروف بوده و حوادث فراوانی از آن در تاریخ محفوظ است

 
 

                                                      
 .69رازی، محمّد رشاد، ص خفیف شی ـ1

 .474، ص 2طرائق الحقائق، ج  ـ2

 .95شیرازنامه، ص  ـ3
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 طریقت شیخ ابوالعبّاس نهاوندی

های مختلفی   نامه اند و نام او در شجره       سلسلۀ سهروردیه و اویسیه نوشته     شـیخ را از مـشایخ     
توانند دلیل قطعی ارتباط     ها نمی  نامه به نظر نگارنده این شجره    . های صوفیه آمده است    از سلـسله  

یعنی همان  » مکتب بغداد «ها را نشان دهند و بهتر است او را پیرو            فکـری و طریقتـی شخصیت     
. ف معـتدلانه یا مکتب صحو بدانیم که اسناد و دلایل آن موجود است       طـریقت جنـید یـا تـصوّ       

متوفیّ (اند مانند هجویری     اکثـریت صوفیه در آن روزگار در غرب ایران، پیرو مکتب بغداد بوده            
 .اند صاحب کشف المحجوب که او و پدرش را پیرو مسلک جنیدیه نوشته) ق. هـ465

گوید به عمل کار برآید و       لاق تکیه دارد و می    در این طریقت عرفان و تصوّف به عمل و اخ         
رسـیدن بـه خـدا بـا سـخن گفتن امکان پذیر نیست بلکه باید گام برداشت و دین اسلام را در                       

انمّا بعثت لـاتمم مکارم    «: که) ص(داند همان گفتۀ پیامبر اسلام     اخـلاق و خودسازی مجسّم می     
ارم اخلاقی و در این طریقت مکارم       ام بـرای تکمیل مک      یعنـی مـن بـرانگیخته شـده        1»الاخـلاق 

توبه، ورع، زهد،   : اند مانند  اخلاقـی را همان ملکات نفسانی دانسته و برای آن مقاماتی قرار داده            
اگر عطّار نیشابوری نوشته که جنید نهاوندی تصوّف را گرسنگی، قلّت    . فقر، صبر، توکّل و رضا    

 به دلیل اهمیتی بود که برای       2.ده است خـواب، روش قـرآن و راه یافتن عملی با سنّت، بیان کر            
. 3»التصوّف هوالخُلق «: گوید تا آنجا که جنید می    . اند مکـارم اخلاقی و ملکات نفسانی قائل بوده       

اند و   بـه پیـروی از این طریقت دیگر بزرگان عرفان و تصوّف نیز بر خُلق و اخلاق تکیه داشته                  
 :گوید ی میچنانکه سنای. در ادبیات عرفانی جایگاه خاصی دارد

 

4خــوی بــد عــالم از تــو ســیر کــند     

 
ــند   ــیر کـ ــو شـ ــرا چـ ــیکو تـ خـــوی نـ

 
 :گوید و یا مولوی که می

ــو   ــوی نکـ ــه از خـ ــیت بـ ــیچ اهلـ 5هـ

 
ــستجو   ــان جــ ــدم در جهــ مــــن ندیــ

 

                                                      
 .6 و خلق المسلم، محمّد غزالی، چاپ قاهره، ص 8مکارم اخلاق، رضی الدین نیشابوری، ص  ـ1

 .420 الاولیاء، عطاّر نیشابوری، ص ةتذکر ـ2

 .257اسرار التوحید، محمّد بن منور، ص  ـ3

 .472 سنایی، ص ،ةقيلحق اةقيحد ـ4

 .239، ص 3: مثنوی معنوی، مولوی، د ـ5
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، کـشف المحجـوب و دیگر آثار صوفیه عباراتی نزدیک به این جمله              يـة در مـصباح الهـدا    
یعنی عرفان و تصوّف آداب و » ماً و لکنّه اخلاقلـیس التصوّف رسوماً و لا علو      «: فـراوان اسـت   

رسـوم یـا علـم و دانـش نیـست، بلکـه اخـلاق اسـت و آنهـا قهـرمانان مبارزه با نفس بوده و                           
عطار . اند تا رذایل اخلاقی را از خود دور سازند         هـای فراوانی را بر خود هموار نموده        ریاضـت 

ت مگر در بیماری که بر مرگش       نویـسد کـه سـریّ سـقطی چهل سال پهلو به زمین نگذاش              مـی 
 1.انجامید

با اینکه شیخ ابوالعبّاس دو نسل پس از جنید نهاوندی زندگی کرده و شاگرد با واسطۀ او به                  
مکتب بغداد یا جنیدیه یا طریقت صحو از . آید، امّا همان اصول عقاید را پذیرفته است    شمار می 

برخی . بوده است ) ع(اگرد امام رضا  شود که ش   آغاز می ) پـسر فیروزان ایرانی   (معـروف کرخـی     
بوده ) ع(اند که از اصحاب امام صادق      نخـستین شخـصیت ایـن طـریقت را سفیان ثوری نوشته           

بزرگتـرین شـاگرد و وارث این دو شخصیت، سرّی سقطی نام دارد که پیر و مراد جنید                  . اسـت 
اره نشد امّا چون نهاونـدی بـوده و اگر چه در هیچ منبعی به محلّ تولدّ یا وطن سرّی سقطی اش   

جنـید نهاوندی خواهرزادۀ او بوده، به احتمال زیاد او نیز نهاوندی بوده و نباید فراموش کرد که         
های   قمـری توسـط منـصور دوّمـین خلیفۀ عباسی ساخته شده و از سنگ               145بغـداد در سـال      

ا مهاجرت  هـای تیسفون استفاده کرده و همۀ ساکنان آن از شهرهای قدیمی ایران به آنج               ویـرانه 
. ها به دنیا آمده امکان ندارد که بغدادی بوده باشند کـرده بـودند سـرّی سقطی که در همین سال     

البته بغداد به سرعت به نخستین پایگاه حوزۀ علمی اسلامی تبدیل شده و صاحب حدود العالم                
 2.»این شهر آبادترین شهرها در میان جهان و جای علما و دانشمندان شده است«: گوید می

است که پیرو   ) ق. ه ـ481ـ396(یکـی از معاصـران شیخ ابوالعبّاس، خواجه عبداالله انصاری           
» مردان نهاوندی «مکـتب بغـداد و جنـید نهاوندی بوده و در شاهکار خود، طبقات الصوفیه، به                 

از ابوسعید خرّاز پرسیدند که فانی      : مردان نهاوندی گوید که   «: نویسد اشـاره کـرده اسـت و مـی        
کسی که سهم خویشتن از     »  الّا من االله عزّ و جلّ      ةذهاب حظّه من الدنّیا والآخر    : کیـست؟ گفـت   

                                                      
 .331 الاولیاء، عطاّر نیشابوری، ص ةتذکر ـ1

 .75معتزله، محمّد فاضل، ص  ـ2
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دهد که    این مطلب نشان می    1.»دنـیا و آخـرت تـرک گـوید، بـه جـز خـدای عزیـز و بزرگ را                   
 .اند های نهاوندی در صوفیه فراوان بوده شخصیّت

 و همواره عرفا عقاید    های طریقت شیخ استناد به آیات و روایات بوده         یکـی دیگر از ویژگی    
. این شیوه از ابتدا در مکتب بغداد وجود داشته است. اند خـود را از قـرآن و سـنّت اخـذ نموده          

های  صـوفیان قـرن چهـارم پـس از آنکـه قتل و زجر و شکنجه              «: سیدصـادق گوهـرین نوشـته     
ث کم کم مطالب خویش را با آیات قرآن کریم و حدی. همکـاران خـود را در قـرون قبل دیدند    

 البته این   2».آمیختـند و در طـرز برداشت سخنان خود از سبک و روش متشرعان استفاده کردند               
ها تأثیر داشته امّا صوفیه سخنان خود را از صمیم قلب بیان             گیری نظر کامل نیست، شاید سخت    

 .اند کرده و اکثریت آنها اهل سازشکاری و مصلحت اندیشی نبوده
تصوّف کثرت گرایی، صلح و مدارا با دیگر ادیان و          هـای    در ایـن طـریقت و دیگـر شـاخه         

 :اند کرده شود و به گفتۀ حافظ عمل می عقاید دیده می
 

وداوری است به از جنگ نور دیده صلح ای
 

یـک حـرف صوفیانه بگویم اجازت است        
 

اند طرق الی االله بعدد نفوس خلایق است یا          بـه همین دلیل به صلح کلّ اعتقاد داشته و گفته          
های به سوی    راه: گوید می) ق. ه ـ618متوفیّ  ( چنانکه نجم الدین کبری      3.تعداد مؤمنان است  به  

 یعنی در عرفان و تصوّف هیچ       4.باشد شمار است اما کوتاهترین راه ترک خودرأیی می        خـدا بـی   
 .شود، بلکه هر کوششی در راه خدا مأجور است اعتقاد و مذهبی انکار نمی

ان و مـریدان از اهمیت خاصی برخوردار بوده و یکی از            در طـریقت شـیخ، تـربیت مـشتاق        
تر است، چنانکه شیخ زاهد گیلانی       های این تربیت، استفاده از شاگردان و مریدان پیشرفته         سبک

گمارد و بالاخره او را به جانشینی خود      الدین اردبیلی را به تربیت مریدان می       شـاگرد خود صفی   
» عمو« نهاوندی نیز یکی از شاگردان خود را با لقب           همین طور شیخ ابوالعبّاس   . منـصوب کـرد   

                                                      
 .65خواجه عبداالله انصاری، عبدالغفور روان فرهادی، ص  ـ1

 .371 الحقّ ابوعلی سینا، سیّد صادق گوهرین، ص ةحج ـ2

 .125، ص 1 ج قوت القلوب، ابوطالب مکّی،  ـ3

 .93فوائح الجمال، نجم الدین کبری، ص  ـ4
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ها  در تذکره ) ق. ه ـ441متوفی  (تعیـین کـرده بـود کـه همـین وظیفه را داشت و این شیخ عمو                  
 1.معرفی شده است

 ها و عقاید شیخ اندیشه
های بلندی بوده که در ضمن آثار صوفیه         شـیخ ابوالعـبّاس نهاونـدی دارای افکـار و اندیشه          

ای از او به دست ما  هـای او نقـل گـردیده، امّا متأسفانه کتاب یا رساله یا نوشته            تهبرخـی از گف ـ   
هایی داشته و در گذر ایام از بین رفته است و یا اینکه ایشان    نرسـیده اسـت و چـه بـسا نوشـته          

چرا که در تصوّف کردار     . مانـند بسیاری از صوفیان و عارفان از تألیف و نوشتن ابا داشته است             
البته این نکته هم اهمّیت دارد      . کند ل است و گفتن و نوشتن به تنهایی کفایت نمی         و عمـل اص ـ   

چنانکه . اند دانسته های همدیگر را قبول داشته و پیام اصلی خود را یک چیز می که صوفیان گفته
اقوال مشایخ در ماهیت    : شـیخ شـهاب الـدین سـهروردی در عـوارف المعارف آورده است که              

اوز اسـت و اگـر الفاظ این سخنان متفاوت است برعکس معانی آنها به               تـصوّف از هـزار مـتج      
هفتصد پیر از   : ابوسـعید ابوالخیـر هم در همین معنی فرموده است که          . یکدیگـر نـزدیک اسـت     

انـد، اولّ همـان گفت که آخر، امّا عبارات مختلف بود و معنی               پیـران در طـریقت سـخن گفـته        
 2».یکی

ها و حکایاتی که دربارۀ ایشان       های شیخ باید به نقل قول      هبـرای پـی بردن به افکار و اندیش        
شیخ الاسلام  «: در نفحات الانس آمده   . نوشـته شـده روی آورد تا از ضمن آنها به مقصود رسید            

آن بود که بی میهمان چیزی نخوردی در خانه، او را ابوالضیّفان            ) ع(طـریق ابراهیم    : گفـت کـه   
 که از خلال این     3».دی دیگ نپختی تا مهمان نبودی     نهاون: خـواندند و شـیخ عمـو گفت که         مـی 

در بررسی دقیق تر روشن     . توان به روش زندگی، طریقت عرفانی و افکار وی پی برد           موارد می 
های شیخ در دو منبع اصلی جمع آوری شده و بقیۀ نویسندگان از              گـردد که سخنان و گفته      مـی 

از آنها نفحات الانس جامی است که       یکـی   . انـد  همـین دو منـبع اسـتفاده کـرده و نقـل نمـوده             
شیخ الاسلام گفت که عباس فقیر      «: هـای شـیخ را جداگانـه آورده اسـت و چنـین نوشته              گفـته 

هر که از این علم سخن گوید که االله ـ تعالی  «: هروی مرا گفت که ابوالعبّاس نهاوندی گفت که
                                                      

 .514ابوسعید ابوالخیر، حقیقت یا افسانه، فریتس مایر، ص  ـ1

 .11یادنامۀ مولوی، مقالۀ سیّد محمّد علی جمالزاده، ص  ـ2

 .285نفحات الانس، جامی، ص  ـ3
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سخن گفتن از حقّ سه «ت که شیخ الاسلام گف» .ــ نه حجّت او بود، االله ـ تعالی ـ خصم او بود   
اسـت، سخن گفتن از ذات او و سمع در آن استاد، یعنی شنیده از کتاب و سنّت و سخن گفتن                     
از دیـن او و کـتاب و سنّت و اجماع و آثار صحابه در آن استاد و سخن گفتن است از صحبت          

ود که به او شنود نه موجود وی بود که سمع او ب(هر که از این سخن گوید که االله ـ تعالی  ـ . او
 ».، خصم او بود)و بصر او بود که به او بیند

ایشان ایشان   چپ اند،اگر دست  آنان که خداوندان همّت   :که گفت که نهاوندی  الاسلام گفت  شیخ
: و هم شیخ الاسلام گفت که     .را از او مـشغول دارد،بـه دسـت راست،دسـت چـپ خـود ببُِرند               

به آخر وی را مهجور . آسودند ی در دنیا می   شخـصی بـود نفـت فـروش نهاونـدی، و فقرا از و             
به  وی خرسند شد به آن که     : نهاوندی را از آن پرسیدند، گفت     .ستدند کردند،و از وی چیزی نمی    
در ابتدا که مرا درد     : نهاوندی گفته که  .شد مال وی بر فقرا حرام    .افزاید برکۀ درویشان مال وی می    

و هم . بردم تا یک گوشۀ دل من به من نمودندایـن کـار بگرفت، دوازده سال سر به گریبان فرو         
همۀ عالم در آرزوی آنندکه حقّ تعالی یک ساعت ایشان را بود،و من در آرزوی               :وی گفـته کـه    

 .آنم که حقّ تعالی یک ساعت مرا به من دهد تا من بیندیشم که خود چه چیزم و کجایم
ن باشد که مرد را به او       در سخنان شیخ ابوسعید ابوالخیر مذکور است که اصل این حدیث آ           

مرا یک  .  عین و لا أقل من ذلک      ةفالّلهمّ لا تکلنی إلی نفسی طر     : گفتی) ص(رسول  . بازنگذارند
آن پیرزن را دیدم به مرو، که استاد ابوعلی دقّاق          . چـشم زدن بـه خـود بـاز مگـذار و کم از آن              

من خود دعا   !  باز مگذار   العینی به ما   ةفاند که ما را طر     گفته: گفت رفـت و مـی     شـنیده بـود، مـی     
و . ام  العینی به من بازگذار تا خود بدانم کجا ایستاده         ةفکـنم و زاری کـه یا رب مرا خود طر           مـی 

 ».با خدای ـ تعالی ـ بسیار نشینید و با خلق اندک«: هم نهاوندی گفته
به خانقاه شیخ ابوالعبّاس    . باشند ترسـایی شـنید کـه در مـیان مسلمانان اصحاب فراست می            

یکی : بیگانه در کوی آشنایان چه کار دارد؟ ترسا بازگشت و گفت          «: شیخ گفت . صّاب درآمد ق ـ
چون به آنجا درآمد، شیخ هیچ      . از آنجـا عـزم خانقاه شیخ ابوالعبّاس نهاوندی کرد         . معلـوم شـد   

بعد از چهار ماه پای افزار در پای . کرد ساخت و نماز می چهـار مـاه بـا ایشان وضو می    . نگفـت 
 ـ     جوانمردی نبود که چون حقّ نان و نمک افتاد، بیگانه بیایی و            : رود، شـیخ فرمود که    کـرد کـه ب
 1».ترسا مسلمان شد و آنجا مقام کرد و بعد از شیخ به جای شیخ بنشست! بیگانه بروی

                                                      
 .150نفحات الانس، جامی، ص  ـ1
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 الاولیاء است و برخی از مطالب آن در         ةمنـبع دیگـری کـه دربـارۀ شـیخ سخن گفته؛ تذکر            
 ةدر ضمیمۀ تذکر  .  مطالعۀ آن برای شناخت شیخ ضروری است       نفحات الانس هم آمده بود ولی     

در ابتدا که مرا ذوق این کار بود و درد این : نقـل اسـت که شیخ خود گفت که       «: الاولـیاء آمـده   
در ابتدا که مرا درد     : آرند که گفت   و از او می   . طلـب، جان من گرفت مرا به مراقبت اشارت شد         

وام سر به گریبان فرو برده بودم تا گوشۀ دلم به من ایـن حـدیث بگـرفت، دوازده سال علی الدّ     
رفت که عالم همه در آرزوی آنند که حقّ یک ساعت ایشان را              تـا وقتی بر زبان او می      . نمـودند 

بود و من در آرزوی آنم که یک ساعت مرا با من باز دهد و مرا با من باز گذارد تا من خود چه           
با خداوند ـ تعالی ـ   : و سخن اوست که گفت. آید میچیـزم؟ و از کجـاام و این آرزو هرگز برن  

تصوّف پنهان  : و گفت . آخر درویشی اولّ تصوّف است    : و گفت . بـسیار نشینید و با خلق اندک      
جاه را بذل کردن بر برادران، نقل است که یک روز درویشی نزدیک او آمد               . داشـتن حال است   

 . وقت خوشت برهادخداوند ـ تعالی ـ: گفت . مرا دعا کن! شیخا: و گفت
شیخ کلاهدوزی دانستی و گاه گاه به آن مشغول بودی و هر کلاه که دوختی بیش       : گفت که 

از یک درم یا دو درم نفروختی، و آن کس که کلاه او بفروختی یک درم به او دادی تا هر که او  
دی و با را پـیش آمـدی بـدادی، آن به نخستین کسی، و یک درم به نان دادی تا به سر زاویه آم       

 .درویشان بخوردی و بعد از آن به کار کلاه پیشین باقی بودی، کلاه دیگر بدوختی
یک روز پیش شیخ آمد     . بایست دادن  نقـل است که شیخ را مریدی بود مالدار و زکاتش می           

آن مرد برفت و . با هر کسی که دلت قرار گیرد: زکات به که دهم؟ گفت! ایهـا الـشیخ  : و گفـت  
دلش بر وی . کرد و اضطرار ظاهر داشت ی دید نابینا که تشنه بود و سؤال می  در سـر راه درویش    

درُستی زر  . چشم ندارد و استحقاق عظیم دارد، آن زکات و چیزی به وی بدهم            : قرار گرفت که  
در کیـسه داشت، بیرون آورد، به وی داد ـ نابینا دست زده وزن کرد، گران نمود، دانست که زر   

برفت و بامداد بدینجا گذر کرد که راه گذرش بر وی بود، دید که آن               مرد  . اسـت، شـادمان شد    
برفتم . یی بدینجا گذر کرد و درُستی زر به من داد دیروز خواجه: گوید که نابینا با بینای دیگر می    

مرید شیخ چون آن شنید     . بـه فـلان خـرابات و شـب تـا روز با فلان مطربه دمی عشرت کردم                 
شیخ کلاهی فروخته بود و بر . از حال نابینا خواست که بگوید     مضطرب شد و پیش شیخ آمد و        

برو هر که تو را نخست کسی پیش آمد به او           : گفت. همان عادت که داشت یک درم با وی داد        
زود آن  . در راه نخست کسی که او را پیش آمد علویی بود          . مـرید آن درم بستاند و برفت      . بـده 

باش تا در عقب او بروم      : مرد گفت . تاند و بـرفت   درم شـیخ را بـه او داد و علـوی آن درم بـس              
پس در پی او برفت تا علوی به خرابه رسید به آنجا            . کند بنگـرم تـا او درم بـه چـه صـرف می            
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ای : یی از زیر جامه بکشید و بر آنجا بینداخت و بیرون آمد، و مرید گفت               کـبک مـرده   . درآمـد 
ال است و این چه کبک مرده که بدینجا جوانمرد به خداوند بر تو که راست گویی تا این چه ح

. بدان که آنچه بر ما رسیده است اگر بگویم از حقّ تعالی ـ شکایت کرده باشم : انداختی؟ گفت
مردی درویش و عیال دارم و امروز هفت    : امّـا چون سوگند عظیم دادی به ضرورت بباید گفتن         

 مرا و اهل مرا صبر باشد طفلان مرا         گفتم اگر . ایم روز است که من و اهل و فرزندان طعام نیافته         
آمد  ببرم تا ایشان بخورند و مرا ذلّ سؤال سخت می         . نباشـد و ایـن برای ایشان مباح شده است         

دانی، از   می! خداوندا: گفتم کـه برای نفس دست پیش غیر آورم و از وی چیزی طلب کنم و می               
 مرا از خلق چیزی طلب      حـال مـن و فرزندان من باخبری که اضطراب به کمال رسیده است و              

چون وجه حلال یافتم    . من در این گفتار بودم که تو این درم به من دادی           . آید کردن خوش نمی  
و آن مرد   . بـرفتم و آن مـرغ بینداخـتم و اکـنون بـروم و ایـن درم را در وجه قوتی صرف کنم                      

: گفتشیخ  . و پیش از آن که با شیخ گوید       . پیش شیخ آمد  . عجب حالی : تعجـب کـرد و گفـت      
ای مـرد این روشن است، که تو با عوان معامله کنی و با ظالمان خرید و فروختِ؛ لاجرم مالی                    

که اصل کار در معامله     . که گرد آید از حرام بود و زکات آن به چنین مرد رود که با شراب دهد                
است و گوش به دخل و خرج داشتن که هر چه بدهی به جایگاه افتد، چنان که این درم که من         

 سپس ماجرای 1».ام، تا لاجرم سزاوار علوی شد و حقّ به مستحقّ رسید         از کسب خود پیدا کرده    
 2.معصومعلیشاه هم آنها را آورده است. آورد ترسا و مسلمان شدن او را می

 آرامگاه شیخ
درب «ای قدیمی به نام      مقبـرۀ شیخ ابوالعبّاس نهاوندی در شهر نهاوند قرار دارد و در محلّه            

بقعه و سنگ روی قبر گویا      . باشد  هـنوز پابرجاست و مورد احترام مردم آن شهر می          کـه » شـیخ 
بارهـا تعمیـر گردیده است و آخرین بار سنگ قبری در دوران محمود میرزا حاکم وقت نهاوند               
  :که پسر فتحعلی شاه قاجار بوده، بر سر قبر او قرار گرفته و بر روی آن چنین نوشته شده است

 

علــــی پادشــــاهجهــــان بخــــشی فتح
 

ــاه   ــرّ و جـ ــا فـ ــد بـ ــد خداونـ ــه عهـ بـ
 

بهــــین مــــیوۀ خــــسروانی درخــــت 
 

ای نــیک بخــت  بــه حکــم ملــک زاده   
 

کـــه آمـــد دلـــش غیـــرتِ جـــامِ جـــم
 

خداونـــــدِ معنـــــی، ســـــپهرِ کـــــرم 
 

                                                      
 .769 ص  الاولیاء، عطاّر نیشابوری،ةتذکر ـ1

 .100، ص 1طرائق الحقائق، ج  ـ2
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ــمر    ــویش شـ ــامِ نکـ ــود نـ ــه محمـ بـ

 
ــر    ــدر و هنـ ــه قـ ــزون بـ ــود افـ زمحمـ

 
ــبه   ــد قـ ــه شـ ــما  کـ ــر زاوجِ سـ اش بـ

 
ــفا   ــۀ باصــ ــنا گــــشت ایــــن بقعــ بــ

 
ــتند  ــال او خواســ ــرد، ســ ــرِ خــ زپیــ

 
بفـــــــرمود لوحـــــــی بیاراســـــــتند 

 
ــاد   « ــوظ بـ ــوح محفـ ــود آن لـ »بمحمـ
 

جـــواب آمـــد از آن مهـــین اوســـتاد    
 

: فقیر نعمت محمودی  «دهد در زیر آن نام        قمری را نشان می    1236کـه این مادۀ تاریخ سال       
نگ در دربار   نوشـته شـده کـه یـا شـاعر و یا خطّاط و حکّاک این س                » عبداللطـیف اللاریجانـی   

کرده با نام  معاصـر با این سنگ نوشته شاعری نهاوندی زندگی می      . محمـود میـرزا بـوده اسـت       
 قمری که از شعرا و ادبای بزرگ نهاوند در عصر قاجار به             1250حسن نهاوندی متوفیّ به سال      

آید و صاحب دیوان شعری است که این دیوان خطیّ موجود است و در قطعه شعری                 شمار می 
معرفـی و تمجید از شیخ ابوالعبّاس نهاوندی، تاریخ احداث بقعه او را به دستور محمود                ضـمن   

 تا  1229 قمری اعلام نموده و دوران حکومت محمود میرزا از سال            1233میـرزای قاجـار سال      
 :شود این شعر از دیوان خطیّ حسن نهاوندی نقل می.  قمری بوده است1240
 

ــاحلی  ــبودش سـ ــه نـ ــری کـ ــود بحـ بـ
 

ابوالعـــبّاس قطـــب العارفـــین  شـــیخ  
 

ــشکلی     ــر م ــاس او ه ــد از انف ــل ش ح
 

ــرد     ــر راد مـ ــتش هـ ــت ره از همّـ یافـ
 

ــی   ــرفان مایل ــه ع ــم ای دل ب ــو ه ــر ت گ
 

خـــاک روبـــیِ درش را پیـــشه کـــن    
 

ــی    ــش محفلـ ــل دانـ ــرای اهـ ــم بـ هـ
 

مـــرقدش چـــون بـــود کهـــف الاولـــیا  
 

ــی    ــالکان را منزلـ ــد سـ ــه باشـ ــا کـ تـ
 

اش بــــود لازم بقعــــۀ برتــــر پــــی    
 

ــه  ــی   ک ــا ذل ــده ب ــون او ندی ــان چ جه
 

کــرده مــر ایــن بقعــه را شــاهی بــنا       
 

نیــــست محــــروم از درِ او ســــائلی  
 

شـــاه محمـــود آن خدیـــوی کـــز کـــرم 
 

کـــند هـــر عاقلـــی ایـــن دعـــا را مـــی
 

ــایه  ــستدام   سـ ــادا مـ ــق بـ ــر خلـ اش بـ
 

ــی   « ــل دلـ ــر اهـ ــاه هـ ــد زیارتگـ »شـ
 

ــاریخش    ــر تـ ــم از بهـ ــسن«زد رقـ »حـ
 

)  ش 1293متوفی  ( الدین علی میر ابوالفضل عنقا اویسی        الـدین محمدّ بن جلال     میـر قطـب   
ــفا   :دربارۀ شیخ ابوالعبّاس چنین سروده است ــرآت صـ ــشق اســـت و مـ ــبلۀ عـ قـ

 
شــــیخ ابوالعــــبّاس قطــــب اولــــیا    

 
جـانش از هـر گـونه آلایـش بـری است           

 
ــت     ــری اس ــیخ ابط ــاص ش ــرید خ او م
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ــرام     ــب کـ ــاه آن قطـ ــر درگـ ــود بـ بـ

 
ــام    ــاص و عـ ــوع خـ ــان او رجـ در زمـ

 
ــبار    ــع کـ ــاد در جمـ ــدارد یـ ــس نـ کـ

 
ــار   ــو او در روزگـ ــریّ چـ ــاحب سـ صـ

 
قافلـــــه ســـــالار اهـــــل درد بـــــود

 
ــود   ــرد بـ ــق فـ ــشق مطلـ ــریق عـ در طـ

 
ــیاب   ــی کامـ ــل معنـ ــودش اهـ 1از وجـ

 
اش لــــب لــــباب مــــصحف اندیــــشه 

 
تـرین منبعـی کـه دربارۀ شیخ ابوالعبّاس نهاوندی سخن گفته، طبقات الصوفیه،               گـویا کهـن   

 ـ     صاری باشـد کـه جمـلات و حکایاتـی از او نقل کرده و پس از آن در آثار                    خـواجه عـبداالله ان
که بوالعبّاس نهاوندی : شیخ الاسلام گفت«: یکی از موارد آن چنین است. دیگران نیز آمده است   

. بکوشد) که او (که وی   . همه بخسبید : گفته. ، صوفیان همه خفته دید    )بامـداد (روزی نمـاز بـام      
 در پایـان معـنای زهد را از دیدگاه شیخ ابوالعبّاس و             2».سـتی او  یعنـی امـر او و صـحبت و دو         

و آن خـــزانۀ زهـــد در اخـــلاص حـــقّ  :خوانیم عرفای دیگر در شعر عنقا پیر اویسی می
 

ــقّ «  ــاص حـ ــدیم خـ ــیخ وراّق آن نـ شـ
 

ــاء و دال  ــد ز زاء و ه ــرک آم ــه ســر ت ک
 

ــی     ــریف زهــد آن ب ــت در تع مــثال گف
 

پیــــشوای کــــلّ علــــیّ مرتــــضی   
 

خن نقـــل اســـت از شـــاه ولاایـــن ســـ 
 

ــبت اســت  ــر رت ــرک برت ــن ت زهــد را ای
 

حــرف زاء زهــد تــرک زیــنت اســت     
 

از هــوس جــستن بــه حــق جــستن پــناه
 

ــرد راه    ــوی ای مـ ــرک هـ ــود تـ ــا بـ هـ
 

یافـــــتن در خلـــــوت دل ایمنـــــی  
 

دال باشــــد تــــرک دنــــیای دنــــی    
 

زهـد چـه بـود گفـت آن صـاحب نفس           
 

شـــیخ ابوالعـــبّاس را پرســـید کـــس    
 

ــست ــه ه ــر جمل ــشت س ــندن پ 3»ی را فک

 
ــسر    ــد ای پـ ــۀ زهـ ــر پایـ ــست کمتـ هـ

 
 

                                                      
 .78مزامیر حقّ، عنقا پیراویسی، ص  ـ1

 .391طبقات الصوفیه، خواجه عبداالله انصاری، ص  ـ2

 .53مزامیر حقّ، عنقا پیراویسی، ص  ـ3
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